
یادداشت سردبیر

دکتر عباسعلى مظفرى

امـروزالگوی�ی برای 

گوناگون اسـتفاده می‌شـده اسـت؛ به‌خصوص مناظره‌های امام رضا )ع( در 
اين زمينه بسـیار معروف اسـت. در اينجا به بعضی نکات مهم آن‌ها، به دلیل 

اهمیت، تازگی و کاربردی‌بودنشـان برای همه، اشـاره می‌شـود.

 �بعضی نکته‌های مهم مناظرات امام رضا  )ع(
 اعتمادسـازی: اولیـن چیـزی کـه در گفت‌وگـو، اگر بخواهـد اثربخش 
باشـد، باید رعایت شـود، اعتمادسـازی اسـت. برای این کار لازم اسـت به 
 از منابع موردقبول مخاطبان اسـتفاده کنیم. 

ً
پیـروی از امـام رضا )ع(، اولا

 اجـازه دهیـم آغازکنندۀ کلام، طرف مقابل باشـد و تمام حرف‌های 
ً
ثانیـا

او را بـا دقـت گـوش کنیـم تـا مخاطـب بفهمـد در فضایی حق‌مـدار و 
حق‌طلب حضور دارد.

 اخلاق‌مـداری: حوصلـه، صبر، رعایـت ادب، معلم‌محوری، 
بیان حقیقت بدون اهانت و مسـخره‌کردن و بالاخره مهارت خوب 
گوش‌کـردن در سـیرۀ امـام )ع( موجب می‌شـد حتی عـده‌ای که 
برای جدل و مغالطه آمده بودند، از احسـاس شکست‌خوردگی 
و آسـیب‌دیدن حرمت‌هـا محفوظ بماننـد و بنابراین لجاجت 

کمتری در پذیرش حق داشته باشند.
 شفاف‌سازی: امام )ع( برای مرزبندی شفاف اعتقادی 

گفت‌وگو؛  و هـنر 

در جمع همکاران، در نشست‌های هم‌اندیشی و هم‌افزایی، از 
جمله جلسـه‌های شورای معلمان یا در جمع خانواده و جامعه، 

مناظـره و نقـد اثربخـش کاربرد فراوان دارد. مطالعه و بررسـی در 
ايـن بـاره و تمریـن چگونـه نقدکـردن، گفت‌وگـو و مناظـره، بـرای 

همـۀ  مـا لازم و ضـروری اسـت؛ به‌خصـوص در مدرسـه‌، موضوع 
نقـد و تحلیـل و گفت‌وگـو دربـارۀ محتوای کتاب‌های درسـی، فیلم، 

سـخنرانی و مـواردی از این دسـت، به‌صورت فـردی و گروهی، زمینة 
 مناظره، گفت‌وگو و نقدکردن از 

ً
رشد دانش‌آموزان را فراهم می‌کند. اتفاقا

اصول روش تدريس فعال هم محسوب می‌شود. از دیدگاه اسلام، هدف 
از مناظره و گفت‌وگو روشـن‌کردن ادعاها و دلایل پشـتیبان آن‌ها و بررسـی 

همه‌جانبه و عمیق موضوع اسـت. حتی پیامبر اکرم)ص( وظیفه‌ای بیشـتر از 
»بلاغ مبین«، یعنی رساندن توضیح دقیق و روشنگرانه‌ای از گزاره‌های دینی 
به قلب مخاطب، نداشـته‌اند )آیــۀ  35، سـورۀ  نحل(. این فرایند مهم که از 
طریق اسـتدلال حکیمانه، موعظۀ  نیکو و جدال احسـن دنبال می‌شده است 
)آیــۀ  125،  سـورۀ  نحل(، در سـیرۀ  امامان معصوم علیهم‌السالم هم قابل 
مشـاهده و الگوگیری اسـت. در مدرسـه‌ها و دانشـگاه‌ها، حوزه‌های علمیه 
و همچنین دیگر مجامع و مراکز علمی اين شـيوه كاربرد داشـته اسـت. البته 
در گذشـته و در دوره‌هـای تاریخـی نیز کمابیش از این سـبک به شـكل‌های 

 امـــام رضا)ع(
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و توضیح ادعای اسلام، قبل از ورود به بحث با مخاطب، 
 وقتـی از حضرت رضا )ع( 

ً
تالش ویژه‌ای می‌کند. مثلا

می‌پرسـند: »آیـا بـه عیسـی )ع( معتقدیـد«، ایشـان 
می‌فرماینـد: »بـه آن عیسـی که بشـارت بـه پیامبر خاتم 
داد، معتقدم.« به این ترتیب از سـوءتفاهم‌های ناشـی از 

بیان مبهم و دوپهلو اجتناب می‌کنند.
 حصـول اطمینـان از فهـم کامل مطالـب: امام )ع( 
بحث و مناظره را گام‌به‌گام پیش می‌برند و در اثنای کلامشان 

بارها از طرف مقابل می‌پرسند: »تا اینجا فهمیدی؟«
 گفت‌وگو ی صبورانه و باحوصله: ازجمله شیوه‌های 
مشترک امامان )ع( در مناظره‌ها، دادن توضیحات کامل 
و تحمل و ظرفیت بالا در شـنیدن حرف مخاطب، حتی 
کلام دردآور، است. گاهی افراد با تمرکز افراطی بر نتیجۀ 
بحـث، فکـر می‌کننـد بایـد فـوری مخاطب را بـه قبول 
مطلـب صحیـح واداشـت، درحالی‌کـه می‌تـوان بدون 
اصـرار بر حرف خود در مقابـل مخاطب حاضر، حق را 
بـرای مخاطبـان غایـب کـه در طـول تاریـخ مناظـره را 
می‌شـنوند، بیـان کـرد و بـا فراهـم‌آوردن فرصـت تأمل، 

جمع‌بندی نهایی را به عقل و وجدان افراد سپرد.
 پرهیـز از خودمحوری: امام )ع( می‌کوشـند به‌جای 
اثبات شـخص خودشـان، عقیدۀ خود را واضح و کامل 
بـه مخاطـب برسـانند. یعنی امـام )ع( در همان حال که 
صادقانـه تمـام دانششـان را در اختیـار مخاطـب قـرار 
می‌دهند، با تواضع و مهرورزی، مسـیر مناسـب را برای 
رسـاندن مخاطـب بـه حقیقـت و نـه غلبـه بـر او، فراهم 

می‌آورند.
 آزاداندیشی: امام )ع( در جریان مناظره نشان می‌دهند 
که خودشان هم تعصبی ندارند؛ به‌طوری که در قسمتی 
از سخنانشـان اشـاره می‌کننـد، جز »عبودیـت خداوند 
تبارک و تعالی«، دل‌بستۀ هیچ مرام و »اسیر هیچ حزبی« 
نیستند. به همین دلیل، همواره به مخاطب اجازه می‌دهند 
از هر موضوعی که در ذهن دارد بپرسـد. سـؤال‌های او را 

هم با آزاداندیشی و به‌دور از تعصب بررسی می‌کنند.
 مواجهۀ منطقی و استدلالی: چینش کلام امام)ع( 
نشانگر این است که همت ایشان منطقی نگه‌داشتن 
گفت‌وگوست؛ البته گفت‌وگوها بسته به توان عقلی 
و علمـی مخاطـب و موضـوع گفت‌وگـو  ممکـن 

است به روش‌های متفاوت انجام شوند:
 گاهـی امـام )ع( بـرای پاسـخ بـه سـؤال‌ها 
تحلیل‌هـای منطقـی یـا ادبـی طولانـی ارائه 

می‌کنند.
 گاهـی پرسـش‌ها را بـا مثال‌های نقض 
یـا پاسـخ‌های کوتـاه نقضـی جـواب 

می‌دهند.
 گاهـی در اسـتدلال‌های نقلـی، از 
روایت‌هایـی کـه مخاطبانشـان قبول 
دارنـد اسـتفاده می‌کنند و بـرای تأیید 

  در جامعه‌ای نقد اعتبار پیدا می‌کند که افراد متخصص 
در حـوزۀ تخصصـی خـود نقادی کننـد. البتـه جایگاه، 
محـل تحصیـل، اسـتادان و متن‌هـای علمـی منتقـد بر 

کیفیت نقد او بسیار تأثیرگذارند.
 اگر منتقد نکته‌ای را از متن مکتوب متوجه نمی‌شـود، 

ابتدا سؤال و بعد نقد می‌کند.
 پیش‌داوری و داشـتن ذهنیت‌ نسـبت به نویسـندۀ یک 
متـن، نقـد و انتقاد را مخدوش و بی‌اعتبار می‌کند. منتقد 
بایـد مراقب باشـد آنچه را خودش دوسـت دارد بگوید، 
به حساب متن دیگری نگذارد و متن او را تحریف نکند.
 در مناظـره و نقـد و گفت‌وگـو،  بـه میزانی کـه انتقادها 
کلی باشـند، از اعتبار آن‌ها کاسـته می‌شـود. مبنای کار 

علمی و انتقادی در پرداختن به جزئیات است.
 بالاتریـن سـطح اعتبـار علمـی و فکـری یـک فـرد ، 
نوشـته‌های اوست. سـخنرانی و ارائۀ شـفاهی مطالب 

پایین‌ترین سطح است.
 منتقد بر نویسندۀ متن لقب نمی‌گذارد. همچنین، داشتن 

دیدگاه متفاوت نقد نیست. 
 منتقـد، متـن و سـخن و فکـر فـرد را نقـد می‌کنـد، نه 

شخص او را.
 کسـی که نقد علمی می‌شـود، وظیفۀ اخلاقی داردکه 
به انتقادها پاسـخ دهد. البتـه در مناظره، نقد و گفت‌وگو، 
بیـان و لحـن درسـت، ادب و صداقت، بر همـۀ فرایندها 

مقدم است.
یخی   نقـدی کـه به آمار و مسـتندات تجربـی و تار
اتکا داشـته باشـد، معتبرتر اسـت و بهره‌گیری درست از 
کمیت‌هـا در مناظـره، نقـد و گفت‌وگو  بـر دقت و اعتبار 
آن می‌افزاید. مستندات و دلایل متقن مبنای نقد و انتقاد 

هستند.
 در مناظره، گفت‌وگو  و نقد، از این عبارت‌ها فراوان 
اسـتفاده می‌شـود: فکـر می‌کنـم، حـدس می‌زنـم، 
تصـور می‌کنـم، به نظـرم می‌آید، شـواهد این‌گونه 

نشان می‌دهد و ...
بهره‌گیـری از روش مناظـره و نقـد و گفت‌وگـوی 
علمـی و اکتشـافی بـرای دانش‌آمـوزان جذاب، 
آموزنده و شـوق‌آفرین اسـت و موجب تقویت 
فن‌بیـان، افزایـش قـدرت تحلیـل و اعتماد به 

نفـس می‌شـود. 
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اعتبار یا درسـتی فهم ما از روایت، آن 
را با قرآن تطبیق می‌دهند.

 گاهـی هـم از آیـات قـرآن دلیـل 
می‌آورند و برای ارائۀ تفسـیر دقیق آیات، 

مخاطـب را به سـیرۀ عملـی پیامبر)ص( 
رجـوع می‌دهنـد. به‌طور خلاصـه می‌توان 

گفـت، در مناظره‌هـای امـام )ع(، اثـری از 
تحقیـر مخاطـب، فخرفروشـی علمـی، 

انتقام‌گیـری، یـا تعصب فرقـه‌ای و دینی وجود 
ندارد. بلکه مانند بقیۀ شـئون زندگی‌شان، هدف 

امام )ع( از مناظره و گفت‌وگو، هدایت و بیدارکردن 
مخاطبان و ارتقای سطح معرفتی آن‌هاست.

 �بعضی از ویژگی‌های
نقدکردن، گفت‌وگو  و مناظره

  هـدف از نقـد و مناظره، بهتر فهمیدن و دقیق فهمیدن 
یـک موضوع اسـت. بنابراین منتقد بایـد در متن انتقادی 
خـود و مناظـره، سـؤال‌ها و زاویه‌های جدیـد طرح کند؛ 
به‌خصوص در کلاس درس، معلمان در راهبری آن نقش 

کلیدی دارند.
 هـدف از نقـد، مناظـره و گفت‌وگوهـای اجتماعـی و 

علمی، نزدیک‌کردن یک فکر و نظریه به واقعیت است.
 اظهارنظر با نقد و مناظره متفاوت است. اولی مخاطب 
خاصـی نـدارد، امـا دومی بـرای اصلاح فکر و سـخن و 
عمل دیگری است و در نقادی و مناظره، مبنای استدلال 

پژوهش، مطالعه و ارائۀ ادلۀ علمی است.
 علمی‌ترین متن و علمی‌ترین نقد آن است که نویسنده 
تعریـف خـود را از مفاهیـم از یک طـرف و مفروضات و 
اسـتوانه‌های فکری را از طرف دیگر به‌طور دقیق مکتوب 
کنـد. طرفیـن گفت‌وگو نیز باید در یک موضوع تخصص 

داشته باشند و بهتر است آثار علمی داشته باشند.
 اندیشـه‌ها سـطح اعتبـار دارنـد و به‌تدریـج اصالح 
می‌شوند. با استدلال، مستندات و آمار می‌توان اندیشه‌ها 

را تکامل بخشید.
 نقـد شـفاهی در مقابل نقد مکتوب کم‌اعتبار اسـت. 
بنابراین، نقد فکری و علمی باید مکتوب و علنی باشـد، 
 باید به‌صـورت خصوصی بـه افراد 

ً
امـا نقـد رفتار حتمـا

منتقل شود.
 منتقد باید به‌طور دقیق با نقطه و ویرگول از متن اصلی 
نقل‌قـول کنـد و بعـد آن را بر اسـاس مسـتندات نقادی 

کند.
 نقد به‌صورت مناظره توسـط کسـانی معتبر است 
کـه هـر دو طـرف در رابطه با موضـوع مناظره، متن 

تولید و چاپ کرده باشند.
 در مسـائل فکری و علمی، مبنای نقد بر آمار 
و واقعیت‌ها اسـتوار است. جایگاه تخیلات 

و توهمات در مدار علمی نیست.
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